
این شماره الف 18 آذر ۱۳۹5 در گراش منتشر شده است.

الف شماره8۱2 همزمان با جلسه 9۱2 انجمن منتشر شد.

الف پنجشنبه هر هفته در 7berkeh.ir منتشر می‌شود.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه‌پور‹ مسعود غفوری‹ ابوالحسن محمودی، علی‌اکبر شاه‌محمدی و فرزانه استوار 
اعضای  دوره ۳۲ گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه‌ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

8۱2     نشریه داخلی 
   انجمن شاعران

         و نویسندگان 
            گراش

سین هشتم:  دیدار با نویسنده قفل بی‌کلید
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داستان

شعبده‌باز راحله بهادر

آن دستمال‌های  از  یکی  با  به دست.  زرد، کلاه  نور  در  بود.  ایستاده  وسط صحنه 
رنگی، پیشانی‌اش را پاک کرده بود. کبوترها روی سن می‌چرخیدند. به هر چیزی 
نوک می‌زدند. برای یک لحظه صحنه تاریک شد. دوباره دایره‌ی نور زردرنگ. این بار 
کوچک‌تر شده بود تا ریخت و پاش صحنه در تاریکی باشد. بعد از سال‌ها، باید چیز 

دیگری در چنته داشته باشد. با اشاره خواست پرده را نکشند.
به  داشتند  چه  هر  تاریکی  از  می‌خندیدند.  بود.  شده  بلند  مردم  صدای  و  سر 
سمت‌اش پرتاب می‌کردند. کلاه را به سرش گذاشت. همه‌ی حقه‌ها رو شده بود. 
بعد از سال‌ها، باید حقه‌ی جدیدی می‌زد. صحنه باز تاریک شد. تاریک ماند. بعد از 

چند لحظه، تمام سن با نور زرد کم‌رنگی روشن شد. مردم ساکت شدند.
پسری که پادو دم در بود، می‌گریست. صحنه خالی بود.

http://raheleh3.wordpress.com
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شعر

محمدعلی ساعیان‌نسب

چه خواهی بر ســرم آورد با سیگار پی‌در‌پی 		 چه شب‌ها که کشیدم درد با سیگار پی‌در‌پی
چه زیبا بوده‌ام هم‌درد با ســیگار پی‌درپی 		 دل و سیگار شب‌ها در گناه عشق می‌پختند
نرفت آن خاطرات ســرد با سیگار پی‌درپی 		 اتـــاق و چشـــم بیداری و ابری که معلق بود
نفهمیدی کسی شد طرد با سیگار پی‌درپی 		 قرنطینه، اتاق ترک عشقی بی‌نهایت سخت
که گشته رنگ و رویم زرد با سیگار پی‌درپی 		 بیـــا و روســـفیدم کن میان مـــردم این شهر
غم از دل می‌زداید مرد با سـیـگار پی‌درپی 		 بزن آتش به سیگاری دگر ساعی که می‌گفتند
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اهواز بی تو ، جانم، شهری است بی بهانه
ساحل، خموش و خلوت، کارون بی ترانه!

جا مانده خاطراتت هرگوشه ای از این شهر
شب های پل سفید و آن کافه و نشانه

دلتنگ تو شدم من، دلواپس گلی که
در لحظه های دیدار می دادمت شبانه 

ای جان، بیا که قلبم یخ بسته در نبودت
سرد است خانه ی من، این نیست منصفانه!

امشب قدم زدم با یاد تو در خیابان
ورد لبم، نوایت، یک لحن شاعرانه

از حال من بپرسی، جسمی بدون جانم
بی آفتاب رویت، پاییز جاودانه!

اهواز علی پیدایش
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@raportchi

روانشناس‌ها می‌گویند کسی که خودکشی می‌کند در پی جلب توجه است. 
‎.‎کمبود توجه داشته. به نوعی‏ می‌خواسته خودش را در کانون توجه قرار دهد

من می‌گویم چرند محض است این حرف. خب شما هم می‌پرسید چرا.‏
می‌گویم فرض شود شما دراز کشیده‌اید روی مبل. یک مبل نرم. اصولا مبل 
باید نرم باشد تا دلخواه باشد. پس‏ یعنی دلیل خودکشی کاناپه نیست. بعد هوا 
کم‌کم تاریک می‌شود. شما هاوس‌آف‌کارد را تمام می‌کنید. مخاطب‏ خاص‌تان 
می‌برد  بالا  را  صدایش  علیزاده  و  می‌کنید  روشن  را  رادیو  تخت.  رو  خوابیده 
بعد سردردهای  می‌شود.  تاریک  هوا  می‌آورد.  دهانِ‏ مبارک‌تان  به  را  زمزمه  و 
بعد  می‌کند.  بپا  شوری‏ درون‌تان  کماکان  علیزاده  می‌شود.  شروع  تخمیتان 
به یکبارگی می‌خواهید هر چه سریع‌تر از زندگی محو شوید. هر چه سریع‌تر 
‏شات‌گانی پیدا کنید و ناکام از دنیا بروید. این که می‌گویم شات‌گان به خاطر 
این است که کامل مخ مبارک‏ بپاشد روی دیوار. و الا چهل تا ژلوفن ناقابل هم 
کارتان را یکسره می‌کند. اگر اهل مرگ‌های گران هستید‏ سیانور بخرید. خدا 
تومن است. اهلِ این سوسول بازی‌ها نیستید بپرید پایین. اصن نمی‌دانم! گاز 
باز بگذارید‏ یا هر چی. به شدت بوی خودکشی درونِ مغزتان می‌پیچد. به  را 
است.  زندگی‏ فکر می‌کنید خودکشی  از  آن هوای سرشار  در  که  تنها چیزی 
دماغ  احتمالًا  و  با کلاس  نمی‌کنم دکترهای  که من درک  اینجاست  و  خلاص. 

‏عمل کرده‌ی روانشناس را.

https://www.instagram.com/p/BNJZqRjlF7h/%3Ftaken-by%3Draportchi
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یادداشت‌های ۳:۲۱ نیمه شب

پلیس و توقف برای نبستن کمربند
- مدارک؟

به حالت مظلومانه‌ای گفتم دانشجو ام
- دانشجو مملکت شاسی‌بلند سوار نمیشه

@AbdullahiHamed

افتاد  که  جا  است.  ظلم  ابتدا 
میشود،  حقوق  و  حق  به  تبدیل 
آنوقت انجام ندادنش ظلم است!

کــی می‌گــه آدم بــا دور مونــدن بــه دوری 
عــادت  می‌کنــه؟ والا ۶ ســال گذشــته 
ــم  ــم پیش ــای مامان ــاش ج ــه ثوانیه‌ه هم

خالــی بــود.
@Fatemeh_h_93

@gerash4
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وب‌گردی

یا: مرا به خود بخوان عارفه رسولی‌نژاد

یـک وقتـی فکر می‌کـردم عقـل اگر بگویـد تصمیم 
برتـر »این« اسـت، »ایـن« تصمیم برتر اسـت و صد 
سـال بعد هم که بـروی محضـرش وُ دق‌الباب کنی 
وُ بـه خلـوت ره‌ات دهـد وُ ماتِ شـکوهِ تاریخی‌اش، 
از او بپرسـی هنـوز فکـر می‌کند »برتـر« همان بوده 
یـا نـه؟ سـر بلنـد می‌کنـد، عاقلانـه در سـفاهت‌ات 
می‌نگـرد وُ بـه عتـابِ معلم‌گونه و دلسـوزی مادرانه، 
یعنـی  می‌گویـد.  بلـه  و  می‌بـرد  بـالا  صـدا  وُلـومِ 
انتخابـش  و  حرفـش  سـر  این‌قـدر  عقـل  به‌نظـرم 
می‌مانْـد -مسـتقیما و موکـدا خواهـش می‌کنـم بـا 
نون سـاکن بخوانید-. دل اما؟ خیرندیده‌ی لعنتی 
متقاعـدت می‌کنـد و می‌فرسـتدت جلـو، دو سـال 
بعـد روی تکه‌کاغـذ مچاله‌ای می‌نویسـد »به گمانم 
فالن جـا عوضـی رفتـی« و از زیرِ در می‌فرسـتدش 
تـو. بـاز مـاه بعـد و بعدتـرش و تـا ماهـی کـه کوتـاه 
بیایـی. ایـن انـدازه جربـزه و مسـئولیت هـم نـدارد 
کـه بیایـد حرفـش را رودررو و قاطعانـه بزنـد. یعنـی 

مـن این‌طـوری‌ام و اشـتباه بـودنِ تصمیماتـی کـه 
بـا اعتمـاد بـر دل -قلـب، احسـاس یـا هرکوفتـی 
کـه اسـمش باشـد- گرفتـه می‌شـود، ایـن شـکلی 
برایـم فـاش می‌شـود: تدریجـا، جایـی و وقتـی و 
روی کاغـذی کـه انتظارش را ندارم و تـوام با تردید. 
بـه  هسـتم  هردوی‌شـان  ارادتمنـد  خلاصـه  حـالا 
جـای خود، اما فعال در همین لحظه، متاسـفانه یا 
خوشـبختانه، معتقـدم خـاک بر سـر هردوی‌شـان. 

هـم عقـل و هـم آن یکی.

بـه  شـوق  از  مـن  یـا:  گفتـم،  کـه  این‌هـا  همـه‌ی 
تـو  از  پشـیمانی  تـرسِ  از  و  مـی‌دوم  تـو  سـوی 
در  بازمی‌گـردم.  تـو  بـه  پناه‌جویانـه  و  می‌گریـزم 
ایـن سـال‌ها، هزاران‌بـار. و در تمـام مـدت حواسـم 
بـه دیگرانی‌سـت کـه خیـال می‌کننـد آب از آبِ مـا 
تـکان نمی‌خـورد. یا: مـرا ز درگه خود مـران، لطفا!

https://chista4r.wordpress.com/2016/12/07/%25DB%258C%25D8%25A7-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586/
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سین

آیکونولوژی چهارشنبه آخر ماه صفر گفتگوی تلگرامی با مجتبی شیدا

همین  صفر«  ماه  آخر  »چهارشنبه  آیین 
را  آن  بازتاب‌های  احتمالا  و  بود  پیش  شب  چند 
موسسه‌ی  دیده‌اید.  اجتماعی  شبکه‌های  در 
این  در  مقالاتی  قبلا  گریشنا  سایت  و  هفت‌برکه 
زمینه نوشته‌ی دکتر امیرحمزه مهرابی و علی سپهر 
منتشر کرده‌است. اما امروز قرار است از زاویه دیگر 
به موضوع نگاه کنیم. و به همین دلیل از یکی از 
دوستان دعوت کنیم تا از نگاه آیکونولوژی به برگزاری 

این مراسم نگاه کنیم.
خواجه‌پور  همکلاسی  و  شیراز  اهل  شیدا  مجتبی 
در دوران دبیرستان بود. او بعد از این که مهندسی 
عمران را به پایان رساند در تحصیلات تکمیلی به 
حال  در  و  رفت  فلسفه  یعنی  خودش  علاقه  سراغ 
حاضر دانشجوی دکتری پژوهش هنر در دانشگاه 

علوم و تحقیقات تهران است.
مورد  در  لطفا  بحث  آغاز  برای  شیدا  آقای 
کوتاهی  توضیح  آن  ترمینولوژی  و  آیکونولوژی 

بدهید:
بسیار خوشحالم که در جمع شما هستم.

آیکونولوژی  که  بگویم  کوتاه  باید  شروع  برای 

دو  کوشش‌های  با  که  است  دانشی   Iconology
 Aby Warburg نام‌های به  هنر  مورخ  و  تاریخ‌دان 
البته  افتاد.  راه  به  و  گرفت  پا   Erwin Panofsky و
در زبان فارسی به شمایل‌نگاری یا شمایل‌شناسی 
دانش  این  محتوای  به  توجه  با  که  شده  ترجمه 
برگردان مناسبی نیست. در سال‌های آغازین قرن 
بیستم نشانه‌شناسی فردینان سوسور تازه رواج پیدا 
خودش  تعبیر  به  که  می‌کرد  تلاش  وی  و  کرده‌بود 
مثال  طور  به  کند.  پیدا  دست  نشانه‌ای  نظام‌های 
هر  یا  فرانسه  زبان  همچون:  نشانه‌ای  نظام‌های 
زبان دیگری تا قوانین راهنمایی و رانندگی. سوسور 
معتقد بود که بین »دال« و »مدلول« در هر زبان پیوند 
معنایی از نوع قراردادی برقرار است و پیوند و ارتباط 

بین آن‌ها ماهوی یا هستی شناسانه نیست.
به طور مثال وقتی واژه‌ی »درخت« را می‌نویسیم، 
این حروف مادی که نوشته می‌شوند بر روی کاغذ 
و کنار هم قرار می‌گیرند دال هستند. و این دال با 
مدلول یعنی مفهوم درخت و همچنین درخت واقعی 
در بیرون ارتباط ماهوی ندارد و صرفا نوعی قرارداد 

وجود دارد.

برویم سراغ تفاوت آیکن، ایندکس و سمبل
هم دانش زبان شناسی و هم نشانه شناسی و بعد 
هم آیکونولوژی هر سه تحت تاثیر نگاه ساختارگرایی 
در آن زمان بوده‌اند. که معتقد بود در واقع ما تحت 
بعدها  و  ذهنی  درون  ساختارهای  فرمان  و  تاثیر 
ساختارهای بیرونی پدید آمده از این ساختارهای 
درونی هستیم. حال باید به تفاوت آیکن، نشانه و نماد 
)سیمبول( اشاره کرد. ایکون‌ها از ابتدای تحقیقات 
در دل سنت‌های مذهبی و دینی و فرهنگی پدید 
آمده‌بودند. و گمان می‌رفت آیکون‌ها رابطه »طبیعی 
و ذاتی« با جهان دارند و نه رابطه قراردادی و انسان 
ساز. به این ترتیب ایکون‌ها را نمی‌توان ساخت یا 
ابداع کرد بلکه با دست آویزی به آن‌ها می‌توان به 
ساختار جهان راه پیدا کرد، ایکون ها در واقع قصد 
دارند خصلت »غیر دیداری« حقیقت پنهان در ذات 
جهان را به صورت کاملا رازآمیز و رمزگونه به عرصه 
»دیدار« در آورند. البته بحث پیرس کمی با این نگاه 
متفاوته و من از بحث انسان شناسی و آیکونولوژی 
اروپایی صحبت می‌کنم. به این ترتیب نشانه‌ها فاقد 

خواست قدرت ذاتی و درونی هستند و  به 



9

81۲

7berkeh.irصفحه

    نشریه داخلی 
                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

ما قابل تغییرند و نیازهای جوامع به »سیر تکاملی« 
آن‌ها می‌انجامد. 

اون نوعی تقسیم سه‌تایی است از کابرد و محتوا برای 
این بحث  تمایز گذاری میان سه جور نشانه، ولی 
نگاه تاریخی بیشتری دارد و اعتقاد دارد که آیکون‌ها 
یا شمایل‌ها که سابقه دینی و اسطوره‌ای دارند چه 

کارکردی داشته و دارند.
اروین پانوفسکی و هم لوی استروس و بعدها ارنست 
کاسیرر که این تحقیقات را دنبال کرد نگاه کانتی 
دارند و تحت تاثیر کانت هستند. و انقلاب کوپرنیکی 
کانت. کانت در مواجهه با متافیزیک )یعنی شناخت 
جهان و راز هایش مثل خداوند و ارواح و بقای روح 
و این ها...( سوال تاریخی را عوض کرد و در واقع 
انقلاب کرد. تا پیش از کانت می‌پرسیدند مثلا : آیا 
خداوند وجود دارد؟ اما کانت پرسید که: ذهن من 
چرا این سوال را می‌پرسد؟ و اگر بپرسد ذهن من 
چطور می‌تواند به شناخت دست پیدا کند؟ اصلا 
حدود و مکانیزم شناخت در ذهن من چطور است؟ 
در پاسخ به این سوالات ساختارگرایی پدید آمد که 
را کشف  انسان  روان  و  سعی داشت ساختار ذهن 

کند. اینکه من مایلم که نمیرم و جاودانه باشم و این 
خواست من است دلیل بر این نمی شود که در بیرون 

از ذهن من هم جاودانگی وجود داشته باشد.
نظرت در مورد نگاه امثال رائفی‌‌پور چیه؟

مدرن  پیشا  نگاه  یک  واقع  در  آقا  این  امثال  نگاه 
محسوب میشه. که الان روشن میکنم.

بین خواست  باور دارد که  پیشامدرن هنوز  نگرش 
ذات  و  ما  ذهن  کارکرد ساختارهای  نحوه  و  میل  و 
جهان پیوند راز آمیزی وجود دارد که با جادو و انواع 

رازنگاری ها باید کشف بشود.
شباهت میان آیکون ها مثلا چهاردال با صلیب یا 
شباهت  نشان  بیشتر   ... اینها  و  شکسته   صلیب 
در ساختار ذهن آدمی است تا رمزی در کیهان. و 
تحقیقات انسان شناختی و آیکونولوژی نه تنها این 
مورد را بلکه حتی سیر تطور و تکامل آنها را هم نشان 
می‌دهد. مثلا در تمام اقوام باستانی این نگاه عرفانی 
وجود داشته که بین انسان )جهان اصغر( و جهان 
اکبر حتما ارتباط اینهمانی برقرار است و برای این 

ایده انواع صور و روایات هم وجود دارد.
الان و امروز چرا افراد از این‌ها استفاده می‌کنند؟

افراد کاملا بصورت ناخوادآگاه و با پیروی از ناآگاهی 
جمعی از اینها استفاده می‌کنند. حتی می‌شود پا 
رو از این هم فراتر گذاشت و رد استفاده از این‌ها رو 
در آثار هنری هنرمندان هم پیدا کرد. چون هنرمند 
هم با ناخودآگاه خود سر و کار دارد و چون اینها بروز 
پیدا می‌کنند فرم‌های هنری یک قوم یا ملت رو هم 
شکل می‌دهند. در نقاشی در ادبیات و موسیقی و 
حتی همین فرم‌ها در اشکال انتزاعی هنر مدرن هم 
حضور دارند. چون دقیقا اون قسمت از ناخودآگاه 
جمعی قوم خودشون رو هم تحریک و لمس می‌کنند 

با اقبال عمومی هم مواجه می‌شوند.
من الان قراره این آیکن‌ها را بخوانم و رفتارها را 

تحلیل کنم. پیش‌نهاد تو چیه؟
آیکون‌ها وجه رازآمیز و کارکرد جادویی  امروز دیگه 
گذشته  در  اما  داده‌اند  دست  از  رو  خودشون 
کارکردهایی همچون دفع شر و دوری از مصیبت و 
ببماری و قحطی و ... داشته‌اند. و به گفته پانوفسکی 
میده  دست  از  رو  خودش  رازآمیز  وجه  که  آیکونی 
تبدیل به یک نشانه میشه و امروز دیگه فاقد معنا 

است.
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فاقد معنا است. اما فاقد کارکرد هم است؟
ما مدرن شده‌ایم و نشانه آن همین تغییر نگاه است. 
هیچ وقت برای انسان چند صد سال پیش درگرایش 
این شکل‌ها  که  نمی‌آمد  به وجود  پرسش هم  این 
چی هستند؟ نفس جدی شدن این پرسش انقلاب 
کانتی است. خب، معنا و کارکرد همیشه دو روی یک 
سکه هستند، برای بخشی از جامعه که معنا از دست 
خواهد  دست  از  نیز  را  خود  کارکرد  زودی  به  رفته 
داد. مثال‌های تاریخی و واضح‌تری از نظریه تکامل 
داروینی هم می‌شود زد که نشان دهد چطور یک 
رفتار در جامعه ابتدایی شروع می‌شود و چطور ادامه 

پیدا می‌کند و چطور افول می‌یابد.
اجازه بده یک کم گسترده‌تر بپرسم. من این را 
مقایسه می‌کنم مثلا با هالووین. می‌تونیم بگیم 

این یک جور جشن عمومی است؟
نه جشن‌ها یا کارناوال‌ها بیشتر واجد معنی و کارکرد 
در طول  را  کارکرد خود  و  معنی  اگر  هستند حتی 
زمان دستخوش تغییر بیابند. اما آیکون‌ها همچین 
چیزی نبودند، آیکون‌ها مدعی سرشت ثابت و پایدار 
فرهنگ  هستند.  جایگزینی  و  تبدل  قابل  غیر  و 

ایستای مصر و کاهن‌های آن و جادوگری و رمزآمیزی 
آن را به یاد می‌آورند تا پویایی فرهنگی که سعی داره 
بره.  پیش  و  بده  پاسخ  خودش  درونی  نیازهای  به 
البته انکار نمی‌کنم که شاید بشود اکنون که حضور 
آیکون‌ها در حد مراسم و فرم تقلیل پیدا کرده بتوان 

کارکرد آیینی جمعی هم داشته‌باشد.
نتیجه بگیرم که در این مراسم خاص در گراش با 

آیکن‌ها روبه‌رو نیستیم؟
چرا اتفاقا هستیم.

بیش از یک ساعت بحث ادامه داشت اگر لازم 
می‌بینی یک جمع‌بندی داشته باشیم.

و  پانوفسکی  برای  که  بگم  هم  رو  کوتاه  نکته  این 
دیگران تاریخ اشیا هنری همان تاریخ روان انسانی 
چارخال  یا  چاردال  اشکال  به  وقتی  است.  بوده 
گراش نگاه می‌کردم متوجه شدم که در دسته بندی 

اول پانوفسکی از آیکون‌ها قرار می‌گیرد.
ترتیب  این  به  آیکون‌ها  تکوین  سه‌گانه  مراحل 

هستند:
1. در مراحل ابتدایی و ساده استفاده از »فرم‌های 
ناب« : مانند همین خط و رنگ و... که هیچ معنای 

ضمنی در اون فرهنگ حمل نمی‌کنند و به همین 
خاطر دست نیافتی و بیرون ساختار زبان و معنا باقی 

می‌ماندند.
2. تصاویر روایتگر و پیاپی و در واقع نقش مایه های 
هنری یک قوم که غیر حالت بصری ممکن است 
حالت حکایات و تمثیل ها هم پیدا کند. ) پیدایش 

ادبیات از همین جاست!(
هم  کنار  را  این‌ها  تمام  وقتی  آخر  مرحله  در   .3
می‌گذاریم و بررسی می‌کنیم به »ارزش‌های نمادین 
و زیرین یک قوم« که به صورت ناخوادآگاه جمعی 
)مثال:  پیدا می‌کنیم.  آنهاست دسترسی  پنهان  و 
جدال خیر و شر به صورت سیاهی و تاریکی به فرم 
حاد خودش در فرهنگ ایرانی که از زرتشت و مانی 

میشه ردش رو پیدا کرد تا فرهنگ شیعی...(
حرف آخر اینکه آیکونولوژی به ما این امکان رو میده 
که پس پشت فرهنگ خودمان رو ببینیم و بدانیم 
عمل  جهان  و  طبیعت  فهم  برای  ما  ذهن  چطور 
همان  به  هم  هنوز  اینکه  مهم‌تر  و  است  می‌کرده 

شکل‌های کم و بیش مشابه عمل می‌کند.



11

81۲

7berkeh.irصفحه

    نشریه داخلی 
                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

گاف

مردی که ما را به نام می‌شناسد، چه می‌گوید

در شـعر »مردی که ما را به نام می شناسـد« 
سـروده‌ی صـادق رحمانی به دنبـال نقدی خواننده 
توانسـت  چگونـه  متـن  کـه  ایـن  هسـتیم.  محـور 
مخاطـب خواننده و فهمیده می‌شـود. شـعر را برای 
چندیـن نفـر فرسـتاده‌ایم و آن‌ها گفته‌اند این شـعر 

چـه می‌گویـد و درباره چیسـت.

یـادآور  مـن  بـرای  می‌گویـد:  خواجه‌پـور  محمـد 
مسـیر تجریـش - راه‌آهـن بـه ویـژه BRTاین مسـیر 
بود. دوسـت نداشتم شـعر را استعاری بخوانم. بلکه 
بیشتر تصاویرها را به صورت تشبیه خواندم. بعضی 
تشـبیه‌ها  صریح‌تـر بـود مثـل چـراغ ماشـین‌ها کـه 
دوسـت داشـتم آن را به صورت چـراغ راهنمایی هم 
بخوانـم. امـا اگر بخواهم اسـتعاری بخوانـم گویی با 
شـکل‌هایی از مـرگ روبـه‌رو هسـتیم. اتوبـوس مرگ

حـالا کـه گفتـم اتوبـوس بـه یـاد آن قضیـه اتوبـوس 
مـرگ روشـنفکران در دهـه هفتـاد هـم افتـادم کـه 
راننـده از ماشـین پریـد بیـرون امـا آخر سـر اتوبوس 
در دره سـقوط نکـرد. امـا اینجـا بـه مقصـد مـرگ 

رسـیده‌ایم.

یادداشت مسعود غفوری برای صادق رحمانی:
ایـن تصویـر یک شـهر مـدرن اسـت، در جسـتجوی 
چیـزی از دسـت رفتـه. قطارهـا می‌آینـد و می‌رونـد 
و مـردم کنـار همدیگـر تنهـا هسـتند. مـردی کـه ما 
را بـه نـام می‌شناسـد اسـتعاره‌ای اسـت از میـل بـه 
شـناخته شـدن و ارتبـاط. ایـن میـل مردمـی اسـت 
کـه از راه‌هـای گوناگـون ارتباطـی کـه در دسـترس 
دارنـد )از قطارهـا و خیابان‌هـا گرفتـه تـا کاغذک‌هـا 
و  معنـادار  ارتباطـی  پـی  در  هنـوز  اسـکرین‌ها(  و 
عمیـق اسـت. مـردی کـه مـا را بـه نـام می‌شناسـد 
همـان کسـی اسـت کـه از گذشـته و آینـده مـا خبر 
دارد و می‌توانـد در عیـن حالـی کـه بـه مـا آرامـش 
می‌دهـد، دلیلـی بـرای بـودن و زندگی در این شـهر 
تاریک و خشـن و غیرانسـانی برای ما فراهم کند. ما 
بـا جریـان ایـن رود پرخـروش می‌رویـم، اما از پشـت 

شیشـه چشـم‌هایمان منتظـر اوسـت.

دانشـجوی دکتـری  مجتبـی شـیدا،  کوتـاه  نظـر 
فلسـفه هنـر:

تـوو  از فضـای کلـی شـعره کـه داره  دریافـت مـن 

اتوبـوس خـط راه آهـن و تجریش می گـذره و ماهی 
شـب عیـد و اینهـا...

نظـر سـپیده تفضلـی، دانشـجوی ارشـد ادبیـات 
انگلیسـی:

مـن حـس می‌کنم صحنـه تصـادف رو داره توصیف 
می‌کنـه. بعد اینکه پسـربچه‌ای که باهـاش تصادف 

می‌کنه فال فروشـه.
اینکـه فقـط هـم بـه چراغ‌هـای زرد و قرمـز توجـه 
شـده احتمـالا یـه نـوع اخطـار رو داره نشـون میده. 
کاغذک‌هـا قاعدتـا بایـد آدم‌هـا باشـن و خـود مـرده 
هـم بیشـتر حـس اتوبـوس بـه من میـده تا ماشـین 
پلیـس  سـومین  کتـاب  یـاد  اینکـه  بعـد  سـواری. 
افتـادم. تـوش یـه فیلسـوف خیالـی یـه قاعـده‌ای 
داره واسـه دوچرخه‌هـا. میگـه کـه هـر آدمـی مـدت 
زیـادی با دوچرخـه‌ش اینور اونور بره )غالب وسـیله 
بـه  میشـه  تبدیـل  خـودش  دوچرخه‌سـت(  نقلیـه 
اون دوچرخـه و خصوصیـات اونـو میگیـره. یعنی از 
یـه جایـی به بعد نمیتونـی رفتـار دوچرخـه رو از آدم 

درصد تشـخیص بـدی. مثال یـه نفر  پنجـاه 
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مثـه  کـه  ببینیـد  ممکنـه  شـده  دوچرخـه 
دوچرخـه بـه دیـوار تکیـه زده! اینجـام یـه همچیـن 
حالتـی داره انـگار. کسـی که راننده وسـیله سـت با 

وسـیله ادغـام شـده.
یـه ذره کمیـک شـد چیـزی کـه تـو ذهنمـه شـاید با 
فضـای شـعر زیاد جـور درنیـاد. ولی در نظـر بگیرید 
و  سـیاهش  لبـاس  بـا  مـرگ   reaper همـون مثال 
داسـش یـه سـری اسـم رو کاغذ دسـتش باشـه بعد 
سـوار اتوبـوس قرمـز راه آهـن تجریش، کـه احتمالا 
بیشـترین میـزان تصادفـات تـوش رخ میـده، داره 
بـالا و پاییـن میـره. بعـد اتوبـوس میرسـه بـه سـر یه 
زرده  چـراغ  میشـه  کـه  نزدیـک  داره  چهارراهـی. 
بایـد سرعتشـو کم کنـه. تصویـرو اینجـا نگـه دارید. 
حـالا بریـم سـراغ یـه پسـر بچـه ای کـه رو نیمکـت 
پـارک نشسـته جاهـا همه پـره. یـه پیرمـردی لنگان 
لنـگان میـاد پسـر بچه میبینـه جا نیس بلند میشـه 
کـه پیرمـرد بشـینه خـودش راه میفتـه بـره سـمت 
خیابـون. رد شـدنش از خیابـون مصـادف میشـه بـا 
اتوبوسـی که داره سـعی میکنه سرعتشـو کـم کنه و 
برخورد اتفاق میفته. اینجا فضا شـعر دارک میشه با 

خشـونت داره واکنش شکه شـدن مردم حالا بیشتر 
بـه نظـر سـواره‌ها رو نشـون میـده. بعد ایـن تصادف 
تقریبـا انتهـای خط اتفـاق میفته. ریپر پیاده میشـه 
کاغـذ اسـم بچه رو مچالـه می‌کنه از پیاده رو راهشـو 
میگیـره میره سـوار اتوبوس بعدی میشـه که تو خط 
راه آهـن تجریشـه. آخریـن خـط هـم چـراغ شیشـه 
اتوبـوس بـر اثـر برخـورد بـا بچـه تـرک خـورده و آروم 
آروم خـرده شیشـه‌ها داره میریـزه و یـه حالـت گریـه 

ماشـین رو بـه وجود میـاره.

نظـر مهـدی دهرامـی، دکتـرای ادبیـات فارسـی و 
اسـتاد دانشـگاه:

جریـان زندگی مردی اسـت که نگاهی به خویشـتن 
در گـذر زمان دارد. با امیدهایی محدودشـده، که به 
مقاصـد و دگرگونـی هایـی غیـر آنچه انتظـار میرفته 
منجـر شـده اسـت. و منظـور از مـرد همـان وجـود 
درونی انسـان و به اصطلاح خویشـتن خویش است 

و یـا مفهومـی کلی تر.
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه شـعر به شـدت آوانـگارد 
و زبـان گراسـت و متاثـر از شـعر دهـه هفتـاد بـه این 

سـو که نمونه های آن در شـعر علی باباچاهی دیده 
مـی شـود و چنیـن اشـعاری از قرینـه هـای بیرونی 
کـه معنایـی را تثبیت میکنـد میگریزند. مگـر اینکه 
شـاعر با انتخاب عنوان مناسـب شـعر یا شـان نزول 
شـعر و مـوارد دیگـر چـون تاریـخ سـرایش و غیـره 

قرینـه ای دهد.

ایـن هـم نظـر ابوالحسـن محمـودی، دانشـجوی 
ارشـد شـیمی:

مـن ایـن شـعر را یـک شـعر شبه‌سیاسـی می‌دانـم‌؛ 
بـه خاطـر دو ویژگی کـه این شـعر دارد: یـک این‌که 
سراسـر شـعر مملـو از کلمـات نکـره اسـت)رودی، 
مـردی، گوشـه‌ای، نگاهـی، پیرمـردی، یکـی( و دو 
این‌کـه شـعر بـا تضادهـای تصویـری جلـو مـی‌رود) 
رود-تنـگ،  می‌رود-می‌آیـد،  راه‌آهن-تجریـش، 

خیابان-پیـاده‌رو( قرمز-سـیاهی، 
ایـن دو ویژگـی جـان می‌دهد برای گفتن یک شـعر 
سیاسـی. کـه ما بـا اسـتفاده از یک سـری تضادها، 
حرف‌مـان را در لفافـه بگوییـم کـه خیلـی هـم بـه 

کسی بر نخورد. 
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بگیـم  نگیـم.  هـم  شبه‌سیاسـی  حـالا 
پروپاگانـدا. هرچنـد مـن هـم می‌دانـم صـادق هیچ 

بـود. نخواهـد  و  نبـوده  پروپاگانداییسـت  وقـت 

فاطمه وکیلی، شاعر. ساکن شیراز:
تـا بحـال  از قوی‌تریـن سپیدهایی‌سـت کـه  یکـی 
می‌کنـه  جـادو  آدمـو  کلماتـش   رقـص  خونـدم. 
ودرسـت انـگار از دریچـه‌ی چشـم خـود شـاهد یک 
سـری وقایـع تلـخ و دردآلـود امـا حقیقـی هسـتی. 

از راه تا به آهن و تجریش...
همیـن نشـانی کافی‌سـت تـا پا‌به‌پـای شـعر بـروی 
حتـی اگـر مقصـد را ندانـی. شـهری جنـون زده. 
جایـی کـه تنفـس سـخت اسـت و دیـدن سـخت‌تر. 
جایـی که: »یکـی کودک برای نبـودن/ صندلی‌اش 
اوج  آنجـا  می‌دهـد« شـعر  پیرمـردی  دسـت  بـه  را 
می‌گیـرد که »ماهـی قرمز در سـیاهی خیابان غرق 
می‌شـود« و تـو بـه جـای همـه‌ی اتفاق‌هایـی کـه در 

شـعر خوانـده‌ای؛ می‌افتـی و آب می‌شـوی.
تعابیـر »ازراه تـا بـه آهـن«، »ماهی قرمز در سـیاهی 
خیابـان« و »خواب آرام کاغذک‌ها« بسـیار نو وبدیع 

بودند.

ایـن هـم نظـر علی‌اکبـر شـامحمدی، کارشـناس 
روانشناسـی و دبیـر هنـر و مدیـر دبیرسـتان:

شـهر تهـران و حادثـه در متـرو حـد فاصـل تجریـش 
تـا میـدان راه آهـن. کودکـی جایـش را بـه پیرمردی 
ایـن کـودک دچـار حادثـه‌ای می‌شـود  و  می‌دهـد 
و وهـم ایـن اتفـاق در ذهـن ناظـری کـه تصاویـر این 
پـاره  را  چرتـش  پرورانـد  مـی  ذهنـش  در  را  اتفـاق 

می‌کنـد.
نظر صادق رحمانی به عنوان خواننده-مولف: 

ایـن شـعر فضـای شـهر تهـران را ترسـیم می‌کنـد. 
رود اسـتعاره از اتوبوس‌هـای بی.آر.تـی هسـتند که 
در فضایـی ویـژه و متعیـن  بـه دفـت و آمـد مشـغول 
هسـتند. رودهـا معمـولا یک طرفه هسـتند امـا این 

رود آهنیـن هـم مـی‌رود، هـم می‌آیـد.
مـردی کـه مـا را بـه نـام می‌شناسـد، در یـک نـگاه 
اسـطوره‌ای، فرشـته‌ی مـرگ اسـت کـه همـه را زیـر 
پـاره  بهنـگام  را  مـا  زندگـی  بلیط‌هـای  و  نظـر دارد 

می‌کنـد.

از  پیـش  کـه  اتوبـوس  بلیـط  مامـوران  بـه  اینجـا 
دارد.  اشـاره  بـود،  بلیط‌هـا  وارسـی  مسـوول  ایـن 
بـه  را  خـود  جـای  کـودک  و  می‌افتـد  راه  اتوبـوس 
پیرمـرد می‌دهـد. تقابـل بیـن کـودک و پیرمـرد و 
و  کـودک  بیـن  حیـات  امـر  شـدن  دست‌به‌دسـت 
پیرمـرد، نشـان از بی‌معنایـی جهان دارد و فراشـدن 
از نظـم در زندگـی و مـرگ. اتوبـوس در مسـیر رفت و 
می‌شـود. کـودک  مـرگ  بـرای  وسـیله‌ای  آمـدش، 
لاسـتیک‌های  از  اسـتعاره‌ای  سـیاه،  دونـدگان 
ماشـین اسـت کـه بر آسـفالت خیابـان به سـختی و 
پـر سـر و صـدا ترمز می‌کشـد. کودک در خـون خود 
غرق می‌شـود و فرشـته‌ی مرگ با آرامش از پیاده‌رو، 

رویدادهـا را دنبـال می‌کنـد.
او همچنـان مترصد اسـت تـا روزی شناسـنامه‌ی ما 

را باطـل کند.


